
سعید دهقانی

حدود 30 سال پیش، زبان پژوهی ایرانی آغاز به گردآوري بزرگ ترین فرهنگ واژگان عربی- فارسی کرد. نخستین دستاورد

عبدالنبی قیم از تالیف این فرهنگ واژگان، دسترسی آسان تر فارسی زبانان به معادل هاي واژگان عربی در زبان فارسی است. اگر چه

تا پیش از او نیز چندین فرهنگ عربی-فارسی تالیف شده بود، اما آنچه کار دکتر قیم را متمایز می سازد می توان در چند بخش بررسی

کرد. اول اینکه زبان مادري او عربی است و ظرفیت واژگان و معانی آنها را در زبان مبدا به درستی تشخیص داده و از آنجا که

تحصیلات او به زبان فارسی است، از این رو معادل هاي فارسی واژگان عربی را به خوبی می شناخت. دیگر آنکه روش ایشان در

تالیف فرهنگ، احتراز از ترجمه تعریف مدخل ها و در پیش گرفتن اصل معادل یابی واژگان عربی در زبان فارسی بوده که این کار را با

وسواس و دقت فراوان به سرانجام رسانیده. قیم به منظور سهولت دسترسی به واژگان، تالیف فرهنگ را براساس ترتیب الفبایی یا

آن چنان که در عربی گفته می شود «ترتیب ابجدي» پایه گذاري کرده است. یکی از مهم ترین ویژگی هاي این فرهنگ، استفاده از

جدیدترین دستاوردهاي فرهنگ نویسی است که ساختار فرهنگ را ساختاري نوین و متمایز کرده است. دیگر اینکه فرهنگ مزبور از

نظر واژگان یک فرهنگ معاصر است و به همین دلیل واژگانی در این فرهنگ آمده که با زیست روزمره مردم سر و کار دارد. به

عبارت دیگر این کتاب، فرهنگی مدرن است که نیازهاي زبانی روزگار کنونی را برطرف می کند؛ اما پس از دو دهه از چاپ این اثر و

14 بار تجدید چاپ آن، مولف اثر، دکتر عبدالنبى قیم، چه ناگفته هایی از آن دارد؟ قطعا ناگفته هاي او در خلال پرسش و پاسخ براي

مخاطب روشن تر خواهد بود. به همین دلیل با او گفت وگو کردیم.

 

 شما جایی گفته اید که نقصان فرهنگ هاي تالیف شده عربی- فارسی این بوده که مولف به دلیل عدم تسلط

به ظرافت هاي زبان عربی، مجبور می شده از فرهنگ هاي عربی به زبان هاي اروپایی بهره بگیرد. از این

جهت اشتباهاتی را که فرهنگ نویسان اروپایی در معادل سازي واژگان عربی داشته اند به فرهنگ هاي
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گفت وگو با عبدالنبی قیم درباره فرهنگ نویسی و «فرهنگ دو جلدي فارسی به عربی»

«فرهنگ واژگان» را نمی توان به میانجی ترجمه ترجمه کرد

تالیف فرهنگ پروسه اي پیچیده و پویا است، نه کاري مکانیکی



عربی- فارسی تزریق کرده اند. مثال جالبی خودتان بیان کرده اید این است که واژه «أسمر» که در فارسی

برابر با گندم گون است به اشتباه توسط فرهنگ نویسان غربی Brown ترجمه شده. فرهنگ نویسان

ایرانی عربی- فارسی تا پیش از شما، چون می دانستند اسمر دلالت بر رنگ پوست دارد، براساس

فرهنگ هاي عربی به زبان هاي دیگر آن را در فارسی سیه چرده ترجمه کرده اند. آیا حجم چنین اشتباهاتی

آنقدر زیاد بود که شما تصمیم به فرهنگ نویسی گرفتید یا دلیل دیگري در کار بود؟

من درباره همه فرهنگ ها این حرف را نزده ام؛ چون اغلب فرهنگ نویسان این مهم را رعایت کرده اند. این سخن من ناظر بر یک

فرهنگ بود که مولف آن فرهنگ عربی- فارسی را با واسطه دو زبان دیگر تالیف کرده بود. ایشان فرهنگ خود را براساس فرهنگ

عربی- انگلیسی تالیف کرد. تازه همین فرهنگ ترجمه شده فرهنگ عربی- آلمانی بود. نه تنها فرهنگ بلکه حتی رمان را نمی توان

برمبناي ترجمه، ترجمه کرد. چون هر زبانی الزامات و مقتضیات خاص خود را دارد که زبان دیگر فاقد آن است. همین واژه «أسمر»

مثال خوبی است. در زبان آلمانی و انگلیسی براي أسمر یا گندمگون یا سبزه معادلی نیست. چرا؟ چون در اروپا شخص گندمگون

وجود ندارد. به همین دلیل مردم آنجا نیازي نداشته اند تا براي گندمگون، کلمه اي بسازند. فرهنگ نویس انگلیسی وقتی کلمه

«أسمر» می بیند، چون معادلی براي آن ندارد، کلمه Brown را براي آن می گذارد. اگر فرهنگ نویس عربی- فارسی حواسش

جمع باشد و به روح و معناي کلمات عربی آشنا و مسلط باشد، متوجه این امر می شود و می داند که کلمه Brown معادل أسمر

نیست. بله، حجم چنین اشتباهاتی خیلی بالاست. من این را در مقاله اي در مجله فرهنگ نویسی که توسط فرهنگستان چاپ شده به

تفصیل نوشته ام اما علت من براي تالیف فرهنگ این بود. چون فرهنگ فوق الاشعار تقریبا همزمان با فرهنگ من، چاپ و منتشر

شد. شاید دوسال زودتر و زمانی که من کارم را شروع کردم، اصلا اطلاعی از این فرهنگ نداشتم.

 پس علت تالیف فرهنگ عربی- فارسی چه بود؟

در اواخر دهه شصت که من کتاب ها و مقالات روزعِربی و به ویژه کتاب هاي حوزه اندیشه را مطالعه می کردم، براي فهم و درك

مطالب به فرهنگ هاي موجود مراجعه می کردم. ملاحظه شد که به جز یک فرهنگ بقیه فرهنگ ها فاقد لغات و واژه هاي عربی

معاصر هستند.حجم واژه هاي کهنه و منسوخ در این فرهنگ ها آنچنان زیاد بود که انسان احساس می کرد در قرون گذشته زندگی

می کند. موضوع دوم این بود که همه این فرهنگ ها براساس جذر و ریشه مدخل ساماندهی شده بودند و این براي ما که با

فرهنگ هاي فارسی به ترتیب حروف الفبا عادت کرده بودیم، خیلی سخت بود. علاوه بر این یافتن واژه و کلمه موردنیاز در این

فرهنگ ها مستلزم داشتن سواد عربی و آشنایی به ابواب فعل ها و مصدرها بود.یعنی هرکسی نمی توانست از این فرهنگ ها استفاده

کند. موضوع دیگر این است که فرهنگ هاي مزبور معادل یابی را سرلوحه کار خود قرار نداده بودند و بسیار کم به آن اهمیت می دادند

و آن را رعایت نمی کردند. مثلا در یکی از فرهنگ ها براي مدخل «لهث» معادل را اینچنین نوشته بود: «سگ و مانند آن از تشنگی یا

گرسنگی زبان بیرون آورد.»، این نحوه فرهنگ نویسی کاملا غلط است. این تعریف براي فرهنگ هاي یک زبانه است، در فرهنگ



دوزبانه باید معادل آن را گذاشت. خوشبختانه براي این کلمه در زبان فارسی ما معادل داریم و کلمه «له له زدن» معادل دقیق آن

است.

به هرحال مجموع این مسائل سبب شد تا من خود آستین بالا بزنم و فرهنگی تالیف کنم که اولا براساس ترتیب الفبایی باشد. ثانیا

حاوي لغات و واژگان معاصر و به روز باشد. ثالثا تا آنجایی که ممکن است بر اساس معادل یابی باشد.

 ساختار فرهنگ شما هم با فرهنگ هاي دیگر متفاوت است و این یکی از دلایل موفقیت و استقبال از کتاب

شما بوده است، اینها را در جریان کار اضافه کردید؟

بله، پس از آنکه نزدیک به دو سال از کار می گذشت، یعنی در زمستان سال 1371 و در حالی که تا اول حرف «ز» را کار کرده بودم،

براي یافتن ناشر با چند ناشر معتبر مکاتبه کردم. خوشبختانه همه پاسخ مثبت دادند. یکی از آنها انتشارات فرهنگ معاصر بود.

نامه اي از این انتشارات با امضاي دکتر محمدرضا باطنی به دستم رسید. یک هفته بعد از اهواز به تهران رفتم و براي اولین بار دکتر

باطنی را در حضور آقاي داوود موسایی زیارت کردم. ایشان به عنوان یک زبان شناس برجسته و یک فرهنگ نویس بزرگ، تمامی

تجارب و دانش خود را در طبق اخلاص به بنده ارایه کردند. فراموش نشود من آن موقع فقط 36 سال سن داشتم و پیش از آن هیچ

کتابی تالیف نکرده بودم. دکتر باطنی به من گفتند تاکنون فرهنگ هاي عربی- فارسی ما ترجمه طابق النعل فرهنگ هاي عربی-

عربی بوده اند، شما باید مثل فرهنگ هاي عربی- انگلیسی یا فرهنگ هاي عربی- فرانسه کار خود را دنبال کنید. از این رو ساختار

فعلی را که براساس همین فرهنگ ها است، به من پیشنهاد کردند. ایشان از اینکه من ترتیب الفبایی را انتخاب کرده بودم، خیلی

راضی بودند. در ادامه گفتند شما تاحدود زیادي معادل یابی را رعایت کرده اید، اما باید معادل یابی براي شما یک اصل غیرقابل تخطی

باشد. مگر در مواردي که در زبان فارسی معادلی براي کلمه عربی نباشد. به هرحال نقش دکتر باطنی در موفقیت این فرهنگ

انکارناپذیر است. جا دارد همین جا به روح بلند این استاد بزرگ درود بفرستم و قدردان الطاف بی شائبه او باشم.

 یک فرهنگ نویس هرچقدر هم که به زبان هاي مبدا و مقصد که مسلط باشد، گنجینه واژگانی محدودي دارد.

به نظرتان چند درصد از فرهنگ عربی- فارسی قیم را می توانستید بدون پژوهش و با اتکا به مخزون لغوي

خودتان روي کاغذ آورید؟

من معنی و معادل بیش از 80 درصد مدخل هاي عربی را می دانستم اما حتی در خصوص همین 80 درصد باز به فرهنگ هاي عربی-

عربی و حتی عربی- انگلیسی مراجعه می کردم و به گنجینه واژگانی خود اکتفا نمی کردم. به عبارت دیگر همه معانی و معادل ها را نه

براساس دانسته هاي خود، بلکه براساس فرهنگ هاي معتبر نوشته ام.

 بسیاري از فارسی زبانان، گویشوران عربی را یکدست می انگارند و نمی دانند که گویش عرب ها در هر

منطقه اي تفاوت هاي فراوانی با هم دارند، اگرچه زبان مشترکی که عربی فصیح نامیده می شود، بند تسبیح

همه این مهره هاست. در اوایل و میانه سده بیستم، گرایش هایی به تزریق واژگان لهجه هاي عامیانه عربی



به زبان عربی فصیح به وجود آمد. یکی از نویسندگان شهیر مصري تعبیر «زیطه و زنبلیطه» به معناي هیاهو و

سر و صداي جشن که در کوچه  و بازار شهرهاي مصر نزد عوام به کار می رود را در متنی به کار برده بود که از

نظر فصاحت قرار بوده بسیار ادبی باشد. بارها واژگانی را از زبان فیصل القاسم در شبکه الجزیره شنیده ام

که جز در چال میدان هاي حلب به کار نمی روند؛ حال آنکه او این واژگان را به خورد زبان عربی فصیح می دهد.

در مجموع به این نتیجه رسیده ام که عربی فصیح با تزریق همین واژگان عامیانه در نقاط مختلف جهان

عرب است که فربه و ثروتمند شده است. نخست، بفرمایید نظرتان درباره تحلیل بنده از این موضوع

چیست و سپس در این باره توضیح دهید که واژگان غیرفنی و عامیانه چقدر در فرهنگی که تالیف کرده اید

نقش داشته اند؟

خیر، اینچنین نیست. می دانید ما یک زبان نوشتاري داریم و یک زبان گفتاري. زبان نوشتاري همان عربی فصیح است که در همه

کشورهاي عربی رعایت می شود و کسی در مکاتبات و در کتاب ها از آن عدول نمی کند. در کشورهاي عربی، درست است که برخی

کشورها، فرهنگستان مستقل دارد، اما این فرهنگستان ها هرکدام ساز خود را نمی زنند و با هم هماهنگ هستند. مثلا در همه

کشورهاي عربی «سیستم» را «منظومه» معنی می کنند. درست برعکس ما و افغانستان و تاجیکستان، که در بسیاري لغات باهم

اختلاف داریم. مثال هایی که شما زدید بیشتر در زبان گفتاري است. همان نویسنده که «زیطه و زنبلیطه» را به کاربرده، در رمان یا

قصه است یا همان فیصل القاسم در شبکه الجزیره او هم زبان گفتاري است و نه زبان نوشتاري. کماینکه رمان نویسان و

قصه نویسان ما در رمان هاي خود و در قصه هاي خود از واژه هاي گفتاري و عامیانه و حتی اصطلاحات عامیانه استفاده می کنند که در

فرهنگ ها یافت نمی شود و این یکی از مشکلات دانشجویان و گاهی حتی اساتید زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه هاي کشورهاي

دیگر است. بارها دانشجویان و اساتید دانشگاه هاي مصر مثلا از من پرسیده اند: «شپش توي جیبش قاپ می زند» یعنی چه؟

می پرسم این را کجا دیدید؟ می گویند در فلان رمان از فلان نویسنده. یا قاراشمیش یعنی چه؟ یا بی گدار به آب زدن یعنی چه؟ یا هر

را از بر تشخیص نمی دهد یعنی چه؟ دیگر اینکه لهجه هاي مختلف عربی در هر منطقه اي تفاوت فراوانی ندارند. بلکه در هر کشور با

کشور دیگر تفاوت دارد، آن هم نه تفاوت فراوان. مثلا لهجه مردم لیبی براي مردم ما کاملا واضح و قابل فهم است. موضوع بعدي

این است که زبان فصیح عربی با کلمات عامیانه و محلی عربی فربه نمی شود. چون در خیلی از موارد واژه هاي عامیانه نمی توانند به

زیبایی و جامعیت واژه هاي فصیح منظور و مقصود را بیان کنند؛ اما در خصوص قسمت پایانی سوال شما باید بگویم واژگان عامیانه

در فرهنگ من درصد ناچیزي را تشکیل می دهند. چون هر کشور واژه هاي عامیانه خاص خود را دارد و نمی توان همه را در فرهنگ

آورد. فقط کلماتی آمده اند که در همه کشورهاي عربی مشترك هستند.

 یکی دیگر ازتالیفات شما «فرهنگ میانه» است. در این باره نیز توضیح بفرمایید.



فرهنگ میانه یا همان «المعجم الوسیط» در سال 1378 چاپ و منتشر شد. این کتاب حاوي لغات و واژه هاي پرکاربرد و پربسامد

عربی است. درحالی که فرهنگ معاصر عربی- فارسی در 1257 صفحه است، این فرهنگ 924 صفحه است. فرهنگ مزبور نیز

چهار بار تجدید چاپ شده است.

 چند سال پیش خبر انتشار یک فرهنگ لغت دو جلدي به تالیف شما منتشر شد که تجدید چاپ آنچه در

گذشته بود، نیست. تفاوت آن با فرهنگ قبلی در چیست؟

حاوي مدخل ها و اصطلاحات بیشتري است. بین 7000 تا 10000 مدخل جدید است. این مدخل ها را من براساس «المنجد الوسیط

فی اللغه العربیه المعاصره» اضافه کردم.

 شما در سال 2020 به خاطر این فرهنگ ها برنده جایزه بین المللی شیخ حمد قطر شدید. در این مورد بیشتر

توضیح بدهید.

جایزه شیخ حمد یکی از جوایز ارزنده و معروف در زمینه ترجمه است که همه ساله برگزار می شود و هرسال یک زبان، زبان اصلی آن

است و زبان هاي دیگر زبان هاي فرعی هستند. در سال 2020 زبان فارسی، زبان اصلی بود و چون در آن هنگام هر 8 سال نوبت به

زبان فارسی می رسید و نظر به اهمیت آن، طبیعی است رقابت در آن خیلی فشرده است. من براي اولین بار در این جایزه شرکت کردم

و از میان صدها شرکت کننده، الحمدالله برنده شدم.

 تازه ترین اثر شما «فرهنگ دو جلدي فارسی به عربی» است که به تازگی منتشر شده. آیا می توان گفت

پس از تالیف سه فرهنگ عربی به فارسی، تمام مدخل ها را در بر داشته اید و فقط نیاز به معکوس کردن آن

بوده؟

خیر، این طور نیست. تالیف فرهنگ یک کار مکانیکی نیست، فرهنگ نویسی پروسه اي پیچیده و پویا است. اگر فرهنگ نویس

بخواهد با معکوس کردن فرهنگ عربی- فارسی، فرهنگ فارسی- عربی بنویسد، حکایت آن فرهنگ نویسی می شود که فرهنگ

عربی- فارسی را براساس فرهنگ عربی- آلمانی و عربی- انگلیسی نوشت و أسمر را سیه چرده معنی کرد. من فرهنگ فارسی-

عربی را براساس فرهنگ هاي فارسی- فارسی نوشته ام. اگر شما به پیشگفتار کتاب مراجعه کنید، ملاحظه می کنید که مبناي کار

من براي نوشتن مدخل ها و حتی براي معانی آنها دو فرهنگ فارسی- فارسی از جدیدترین فرهنگ هاي فارسی- فارسی است. در

تالیف این کتاب من بسیار کم به فرهنگ عربی- فارسی خود مراجعه کرده ام. مگر در مواردي که می خواستم از معادل فارسی یا

عربی اطمینان حاصل کنم.

 با توجه به اینکه خوانندگان صفحه فرهنگی روزنامه اعتماد مایل هستند از تاثیر فرهنگ نویسی عربی به

فارسی یا بالعکس بیشتر بدانند به عنوان واپسین پرسش این سوال را مطرح می کنم که چنین آثاري چه

تاثیري بر زبان و ادبیات فارسی خواهند گذاشت؟



از آنجا که ادبیات ما در ارتباط تنگاتنگ با ادبیات عرب است و هرکسی که بخواهد به گنجینه عظیم ادبیات فارسی تسلط داشته باشد،

ناگزیر از مراجعه به فرهنگ عربی- فارسی است، این فرهنگ به دلیل ساختار آن و نحوه سامان یافتن واژه ها دسترسی به آن براي

کاربران فارسی زبان راحت تر است، از این رو نقش مهمی بر زبان و ادبیات فارسی می گذارد. همچنین وجود چنین فرهنگی زمینه

ترجمه ادبیات فارسی به زبان عربی را تسهیل می کند.

    از آنجا که ادبیات ما در ارتباط تنگاتنگ با ادبیات عرب است و هر کسی که بخواهد به گنجینه عظیم ادبیات فارسی تسلط داشته

باشد، ناگزیر از مراجعه به فرهنگ عربی-فارسی است، این فرهنگ به دلیل ساختار آن و نحوه سامان یافتن واژه ها دسترسی به آن

براي کاربران فارسی زبان راحت تر است؛ از این رو نقش مهمی بر زبان و ادبیات فارسی می گذارد. همچنین وجود چنین فرهنگی

زمینه ترجمه ادبیات فارسی به زبان عربی را تسهیل می کند.

   در کشورهاي عربی، درست است که برخی کشورها، فرهنگستان مستقل دارند، اما این فرهنگستان ها هر کدام ساز خود را نمی زنند

و با هم هماهنگ هستند. مثلا در همه کشورهاي عربی «سیستم» را «منظومه» معنی می کنند. درست برعکس ما و افغانستان و

تاجیکستان که در بسیاري لغات با هم اختلاف داریم.

 


